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 کند؟ آیا انسان اشرف مخلوقات است، چه عاملی انسان را متفاوت می

 

 است ای از قوا و مراتب گوناگونمجموعهانسان اشرف مخلوقات و 

ها، عدالتیبی ،هاو احتمالاً بعد از دیدن هرج و مرج ایدشما هم بارها این جمله را شنیده حتماً« است انسان اشرف مخلوقات»

اید که معنای این جمله چه هفکر کردبا خود  ،شودوارد میها به دیگر افراد ای از انسانهایی که از یک یا مجموعهیا ظلم

گناهان بنا بی استخوانبر  را های تاریخ تمدنشبه خون مظلومان است و پایه آلوده هایشتواند باشد. انسانی که دستمی

که نسبت به  ما هستیمهمۀ مخلوقات تنها  در بین؟ معرفی شوداشرف مخلوقات  به عنوان انسان تواندمی طورهچ ،کرده

بودن را انسان اشرف مخلوقات  به ،. پس چرا خدایی که از همه چیز آگاه استایمکردهتا این اندازه ظلم و ستم  ،ماننوعانهم

 ؟ نسبت داده است

 گونهما چ. ایم، دوره کنیمآموخته مانساختار وجود ازبه عنوان یک انسان  چه راآن ال بهتر استؤبرای رسیدن به پاسخ این س

را  ماکه  ،دارد ا و سایر مخلوقات خداوند تفاوت فاحشی وجودمکدامند و آیا بین  ما؟ کمالات و قوای وجود موجودی هستیم

 بقیۀو  ماوجه اشتراکی بین  صلاً و سایر موجودات کدام است؟ آیا ا ماکند؟ نقاط مشترک بین می فت الهیشایستۀ مقام خلا

 موجودات وجود دارد؟

ای مجموعهاشرف مخلوقات و  انسان ما. یمنیست یچه چیز ،یست به عنوان یک انسان مشخص کنیمبرای رسیدن به پاسخ بد ن

 ۀعاشق و شیفتما کمال به معنای دارایی، توانایی و منشاء اثر بودن است.  دانیم کهمی .هستیمگوناگون  یقواکمالات و از 

 و مراتب نفسمان کمالات از قوااین و برای رسیدن به  یمبرای لذت میقدرت و کمال در هر زمینه کسب و از یمسته تکمالا

 کدامند؟ . اما این قوا و کمالاتیمکناستفاده می
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 قوای نفس انسان

و تنها با  ود را دارندهای مخصوص به خویژگیساختار وجودی ما از پنج قوه تشکیل شده که هر کدام از این قوا جایگاه و 

ترین قوه به عالم ماده قوۀ حس ماست که نزدیک این قواترین کنند. پاییناموری از جنس و سنخ خودشان ارتباط برقرار می

ماست.  و لامسۀ ی، بویایی، چشایی، شنواییشناسیم شامل حواس بینایقوۀ حس که محسوسات را به وسیلۀ آن می است.

هایمان چه ما به وسیلۀ حسآن کنند.های ظاهری و جمادی عالم ماده به ما کمک میگانۀ ما در درک ویژگیحواس پنج

 ها یا خوراک نفس ما هستند.ورودیکنیم، دریافت می

کند. ایست که صورت بدون ماده را درک میقوه خیالگیرد. قوۀ بعدی، قوۀ خیال ماست که در جایگاهی بالاتر از حس قرار می

 مانخیال ۀقو در ،یماز پدر، مادر، دوستان، آدرس منزل و شهر خود دار ماتصویری که . یمکنبا خیال مخیلات را درک می ما

 جا که خیال ازاز آن ند.هستماده اما فاقد  شتهحد و اندازه دا ،شکل مشخص در خیال ما تمام این موارد ،دآیبه وجود می

تصور کرده و یا خیالات مختلف ، کنیمهر چه را اراده  توانیممی، کندپیروی نمی عالم ماده هایمحدودیت عقلی و یهاقاعده

  .1را با هم ترکیب کنیم

 

 ی سرکشاهواهمه، قو

شاید کارکردش نیاز به کمی توضیح داشته  ست کهاز آن دسته قوایییا واهمه وهم . ه از قوای وجودی ما وهم استین قوسوم

اند ما را از حالت توسرکش به راحتی می ۀبین قوای ما برخوردار است؛ چون به عنوان یک قووهم از جایگاه حساسی در  .باشد

قرار مان . اگر تمرکز وجود ما بر قوۀ وهمانسان اشرف مخلوقات دور کند مان به عنوانحقیقیجایگاه تعادل خارج کرده و از 

 دهد کهمان به شکل دیگری جلوه مید، جلوی درک صحیح ما را گرفته و حقایق را برایووهم بر وجود ما حاکم ش و بگیرد

                                                           
 تصور حسی و خیالی چیست و چه تفاوتی دارند؟ .1

https://maab.iki.ac.ir/node/1117/
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مان صحیح  تشخیصتوانایی به اطلاعات وهم استناد کرده و  های ورودییه و تحلیل منطقی دادهدر این صورت به جای تجز

 دهیم. را از دست می

توسط خیال در  کهرا تصاویری ر نفس این است که دوظیفۀ وهم ست؛ یعنی کلیو مفاهیم معانی اصلی وهم درک  کارکرد

 در واقع وهم مصداق .قرار دهد و نه بیشتر عقلهای کلی در اختیار معنا کرده و برای درک فرمول ،گیرندنفس ما شکل می

به راحتی در  ست کهقدرتمند ا یاهوهم قو جاست کهکند. اما مسئله اینکه خیال درک می ،ستا تر از مفاهیمیتر و عامکلی

ما را غرق در موهوماتی  ورا بر عهده گرفته  ام به دنبال این است که مهار نفسمد گیرد ونفس قرار نمیکنترل بخش انسانی 

 شهرت و محبوبیت کند. ،مانند مقام

 

 ها و قوانیندرک کنندۀ چیستی عقل

به خودی خود عقل ما  گیرد.آرام می 2. عقل با معقولاتقرار دارداست که در جایگاهی بالاتر از وهم قوۀ بعدی قوۀ عقل 

به عقل  .ندگویعقل نظری می اً اصطلاح نآکه به  ها و قواعد استها، فرمولدرک کنندۀ چیستی تنها است و موجودی خنثی

 هایخود را به شیوهتواند می های خود آگاه است وو از توانایی شناسدرا می خود د آگاه است؛ یعنی حد و مرزهایوضعیت خو

کند و به کسب علم می قوانیندرک و جهان شروع به کشف  فرمانروای وجود ما باشد،عقل  در صورتی که ؛بروز دهدمتفاوتی 

ما به جای تصمیمات  در این صورت ،تحت تأثیر وهم و خیال قرار بگیرد عقلممکن است دیگر  یحالتدر  ،پردازدو دانش می

 ،دهیمو قوۀ تشخیص خود را از دست می یموشمواجه می ،دهدقرار می ر مادر اختیا مانبا نتایجی که وهم یعقل و منطقی

عقلانیت وقتی به نامیم. که چنین حالتی را عقلانیت می باشد،عقل فوق کنترلست که عقل تحت شرایطی حالت سوم هم

در  ،گیردل کرده و مخاطب خدا قرار میدرونی عم یپیامبر مانندعقلانیت قادریم بایدها و نبایدها را تشخیص دهیم؛ برسیم، 

  کند.اصل اصالت تخصص را درک میص داده و خوب و بد و درست و نادرست را تشخیواقع این عقلانیت ماست که 

                                                           
 مفاهیم کلی یا معقولات چیست؟ .2

https://maab.iki.ac.ir/node/1118
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 وجودناخدای کشتی  عقلفوق

نسانی یا فوق تجرد آشنا ش اهای دیگر این قوه مثل قلب، بخشاید قبلاً با نام عقل است.فوق الاترین قوه از قوای وجودی ماب

 ینهایتشکند و در نهایت خود را به بیمیهای عالم ماده را عالم ماده دارد، چهارچوببیشترین فاصله را با فوق عقل . شده باشید

و در حقیقت با زوج و  است تنها بخشی است که با امور ماورای ماده در ارتباط این قوه کند.گرفته، متصل می نشأتکه از آن 

 . گیردمعشوق حقیقی خود یعنی الله یا کمال مطلق آرام می

ه ب واقع ما زمانیدر  ؛افتدپایینی اتفاق می هایبخش تغذیۀ مناسب وخود از محبوب و معشوق  تغذیه از طریق این مرتبه رشد

 را تقویت کنند.ن مان قرار گرفته و آعقلل قوۀ فوقما در کنترنفس که تمام قوای  ،رسیمتعادل و تراز انسانی خود میحالت 

عقل فوق است.م سدر نف یانسان ، وجود بخشاستکه انسان اشرف مخلوقات  نیا علت تفاوت ما با سایر موجودات و دلیل

 .رسیدخواهیم آرامش ن، هرگز به شادی و وجود ما فعال نشوداگر در 

 

  مراتب مختلف نفس یا ابعاد وجود انسان

هایی نیز تقسیم به بخش قوای مختلف علاوه برساختار نفس ما است.  ترین مخلوق عالمپیچیدهانسان اشرف مخلوقات و 

ابعاد مختلفی تشکیل شده که هر کدام به دنبال کسب مراتب و ما از  ساختار وجود طور بیان کرد کهتوان اینمی. شودمی

یعنی حس، خیال، وهم، عقل و به آنها اشاره کردیم، که خودشان هستند. در این میان قوایی با سنخ همو  هماهنگکمالاتی 

  کنند.ابعاد وجودمان کمک می این مراتب و 3ما در رسیدن به کمالاتبه فوق عقل، 

 

                                                           
 کمالات وجودی انسان .3

http://ensani.ir/fa/article/6494/
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 کمالات پایینی وجود

تمام  ثلیعنی مخصوصیات جمادی دارد.  ما. جسم یمجسم دار یعنی ایم؛تمام موجودات عالم از ماده تشکیل شده ثلم ما هم

رنگ، شکل و بو دارد. کمالاتی مانند زیبایی، قد و وزن به  ثلهای ظاهری مویژگی و کندفضای مشخصی را اشغال میاشیاء 

حواس  .گیرندمیخانه، خودرو و ثروت در این دسته از کمالات قرار  چیزهایی مثلبه  ما ۀعلاقو تعلق دارند  مااین بعد از وجود 

اگرچه پس کنند. خصوصیات و کمالات جمادی را پوشش داده و برای ما قابل درک میاین ای از گانۀ ما هرکدام دستهپنج

 با تمام مواد و موجودات عالم مشترک است.  ،این کمالات که کمالات جمادی نام دارنددر  انسان اشرف مخلوقات است، اما

 ی. گروه دیگریممراحل بالاتری از کمالات هم تعلق دار به مااین است که  ،شوداز سایر اشیاء می ماچیزی که باعث تفکیک 

قدرت بدنی و تغذیه  ،رشد ،. گیاهان از قدرت تولیدمثلندبا گیاهان ماکه وجه اشتراک  ندستهکمالات نباتی  ما وجود از کمالات

که با گیاهان  ماعد از کمالات برند. در این بُزیبا لذت می اصواتاز شنیدن موسیقی و  کنند ومیاحساسات را درک  ؛مندندبهره

این کمالات قوی  بروز دادندر  اگر ماگیرند. در نتیجه رشد و قدرت بدنی جای می یا فرزندآوری ثلاعمالی م ،مشترک است

 . یماو هنوز به مرحلۀ انسان بودن نرسیده هستیمدر نهایت یک گیاه قوی  ،یمباش

تشکیل پایینی از توانایی حرکت،  ۀلات دو دستحیوانات علاوه بر کما. دارندقرار کمالات حیوانی  ،لاتابالاتری از کم ۀدر دست

 حیوانیدامنۀ کمالات . برخوردارند همنوع و غیر هم نوع دفاع از هم و ریاست طلبی ،وتهش ،غضب ثلاحساساتی م ،خانواده

  .یمدر این کمالات با حیوانات مشترک ما است. ترگسترده بسیاراز کمالات جمادی و نباتی 

های جانوران و گونه مابین  ی است کهو غضب احساسات تغیر ثلم ،ها بر زمین شدهنسل انسانقای ب باعثاحساساتی که 

کسب کمالات اجتماعی و  ،استوهم ها قوۀ آنسرچشمه ریاست طلبی که  مانندکمالاتی  .استمشترک موجود در زمین 

برای رسیدن به ریاست برای مثال یک شیر نر  .ندستهبین انسان و حیوانات  های مشترکاز دیگر ویژگی پیشرفت در اجتماع

های مدیریتی خود را به دیگر اعضای گله اثبات کرده و در رقابت با سایر که در آن باید توانایی ،دکنگله مسیری را طی می

  شیرهای واجد شرایط پیروز شود.
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 کمالات عقلی

 .شوددیده می از جانواران به صورت بسیار ضعیف و ابتدایی تنها در بعضیکه  ،هستما در وجود  هم از کمالات یگروه دیگر

گویند. عقلی میآورد، کمالات قوانین را به وجود مییادگیری تحلیل اطلاعات و  و ها توانایی تجزیهاین کمالات را که حضور آن

ریاضیات و تمام  ،شیمی ن،زبا ،ستاره شناسی ،طب ثلعلومی م .به کسب علم اختصاص دارندتر کمالات عقلی به زبان ساده

  .گیرنددر این دسته قرار می ،عالم هستی دارند زهایعلوم بشری که سعی در کشف رم

کسب علم  از دست ،وجود داشته باشد مانرویو تا زمانی که مجهولاتی پیش یمعاشق کسب علم و کشف رازهای جهان ما

از عقلی قوی  ،روندافزایش آگاهی خود پیرامون علوم طبیعی میافرادی که به دنبال کسب علم و در حقیقت  .داریممیبرن

ها قابل مقایسه ها با انسانح توانایی آنهای بسیار اندکی در امور عقلی برخوردار بوده و سطحیوانات از توانایی برخوردارند.

محضند، به وهم یا فوق عقل  ه عقلعقلی با ما مشترکند، فرشتگانند. فرشتگان از آنجایی ک قدرتموجوداتی که در نیست، 

  شان فراهم است.افتند و نه امکان رشد برایراهی ندارند. در نتیجه نه به گناه و اشتباه می

 

 عقلی یا کمالات انسانیکمالات فوق

جای « نیست؟انسان چه چیزی »ال ؤدر پاسخ به س همه ،ارائه کردیم در مورد مراتب وجود انسان اینجا که تا هاییریفتع

رسیدن تا  اما ،رساندمی علم و های بلندی در ساحت اجتماعبه مقامرا  انسانکسب تمام این کمالات درست است که گیرند. می

  .ای باقی مانده استهنوز فاصلهشود، که در آن انسان اشرف مخلوقات خوانده می نفس انسانی ۀمرحلبه 

را به مقام  ماکه  مانودترین بخش وجمهم اما .یمه باشتداش تمام این کمالات را در خود ،یمتوانبرخلاف سایر موجودات می ما

حقیقت این بخش همان  ست که به فوق عقل یا فوق تجرد معروف است.مابخش دیگری از وجود  ،رساندالهی میۀ خلیف

 ۀرا شایست ماکه  ،استمنفس ود همین بخش در جو سایر موجودات و مخلوقات عالم است.با  ماوجه تمایز ، که استموجود 

کمالاتی دارد  ،تمامی موجودات کمالاتعلاوه بر  چون ،کند. در واقع انسان اشرف مخلوقات استت میالقب اشرف مخلوق
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دمیده شده  ماروح انسانی که از وجود خدا در نیست.  شریکبا او و هیچ موجود دیگری در آنها به اوست  خصوصکه تنها م

نامحدود  مانظرف روح .یمخواهمی شانکمالات را در بالاترین حد همۀو  هستیمطلب نهایتبی مااست. م بهتنها مختص 

 ،رشد کند که اگر به خوبی ماترین بخش وجود مهمدر واقع  .شودنامحدود پر می تکمالاو رسیدن به نهایت ا با بیهاست و تن

طلب نهایت، همین بخش بیکندو همه را در راستای رسیدن به آرامش و شادی هماهنگ می کردهرا مدیریت  ما تمام قوای

و معنای واقعی  یمهست قعاًچه وارا از رسیدن به آن ما ،ندتوامی وجودمان های پایینیدر هرکدام از بخش مااما توقف  است.

شوق اصلی و غذای عو از م رسیمعقلی میمالات کدر نهایت به  مانبدون شناخت درست از وجود ماکند.  دور ماست وجود

 .یممانباز می یعنی رسیدن به کمال مطلق یا الله مانروحاصلی 

 

 شویم؟تر متوقف میچرا در مراتب پایین

به مقام خلیفگی خدا بر زمین  وقتو هیچ یمشومتوقف می تر زندگیطلب در مراتب پایینهایتنبی هایانسانما  اما چرا بیشتر

رگ نشده زب، رشد نکرده انماین بخش از وجود در نتیجه، ایمبخش انسانی وجودمان غافل شدهاز نیازهای  ما چون ؟یمرسنمی

 طلبدآن را نمی در نتیجه کنددرک نمیرا که رابطه با جنس مخالف  نابالغ کودک درست مثل .کندبیشتری طلب نمی خوراکو 

 آنرفع  به دنبالوجود آمده و  هدر او ب نیازاین  ،و بالغ شد ز کمال در رشد رسیدوقتی به حدی ااما  ،بردو از آن لذت نمی

  .آیدیمبر

 زراو هرگز موفق به اب ماندمیکوچک و ضعیف باقی  ،ت نکندفدریاو توجه کافی  ما هم اگر غذا ی وجودعقلبخش فوق

 و سرگرم رسیمداده نمی اختصاص تنها به ماآن را اشرف مخلوقات که خدا  هرگز به مقام در نتیجه ما ؛شودنمی نیازهایش

را  مانخانه و بچه و شغل و سواد خود و با لباس .مانیمقی میبا مان، حیوانی و عقلانینباتی ،جمادی نیازهای برطرف کردن

غافل  ست،مان اروح وجودمان که ارتباط و اتصال با منشاءترین بخش ز نیازهای اصلیاهم و در نهایت  کنیممشغول می

  .مانیممی
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 از اصل خود دور مانده و خود ،شودمتوقف نمی های پایینی وجودشکمالات بخش بی حد و اندازۀ در کسبکه  انسانی

تنها عنوان انسان اشرف چنین انسانی رسد. به مقام خلیفگی خدا بر زمین هم نمی در نتیجه ،خواهد شناخترا ن اشحقیقی

تا سرحد جنون  اشحیوانی و عقلانی برای به دست آوردن کمالات جمادی، نباتی،اما در واقع  ،کشدیدک میمخلوقات را 

تنها از تولد تا مرگ معنا اش را انسانی که زندگی. کندکند و برای ارضا کردن امیالش از هیچ ستمی کوتاهی نمیتلاش می

خویش باقی  واره اسیر ناخودهمآن  ساکنان که اکثر ،سازدرا میهمین جهان سرشار از جنگ و خونریزی و خشم  کند،می

 .کنندنمیبرترین مقام آفرینش دست پیدا و هرگز به  مانندمی

 

های جودش نسبت به سایر موجودات پیچیدگیساختار و است و از این روما در این مقاله گفتیم که انسان اشرف مخلوقات 

 عقل نام دارند. علاوه بر این،از قوای مختلفی تشکیل شده که به ترتیب حس، خیال، وهم، عقل و فوق مابیشتری دارد. نفس 

از  کدامهر نامیم. عقلی یا انسانی میفوق ی دارد که آنها را بعد جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی وابعاد و مراتب مختلف وجودمان

 این ها را در رسیدن بهآن نبه دنبال کسب کمالاتی از جنس خودشان هستند و قوای وجودی ماما وجود ابعاد و مراتب 

 کنند. کمالات یاری می

سایر قوا و کمالات مربوط به آنها را در دست بگیرد. عقلمان کنترل فوق رسیم که قوۀبه تعادل انسانی میما تنها در صورتی 

عقل و تغذیۀ این بخش است که انسان اشرف مخلوقات شده و به شادی و آرامش پایدار با شکوفایی فوقتنها در حقیقت 

عقل اند، چیزی جز نادیده گرفتن فوقها در مراتب و کمالات پایینی وجودشان متوقف شدهرسد. دلیلی هم که اکثر انسانمی

حقیقی  گرفتن آن هرگز به جایگاهبا سایر موجودات است و با نادیده ما عقل تنها دلیل تفاوتو نیازهای آن نیست. در واقع فوق

 .خواهیم رسیدانسان اشرف مخلوقات ن خود به عنوان

 

 


